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 در مورد اين است كه آيا معاطات اختصاص بـه بيـع             خامستنبيه  

عـده   ايقاعات نيز جاري مي شـود؟      دارد يا اينكه در سائر عقود و      
 اي از فقهاي ما من جمله صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامـه            

 ـ    كه عق قائلند مقتضاي قاعده اين است       ا الفـاظ   ود و ايقاعات بايد ب
شوند كه در اين صورت ديگر معاطات كارايي ندارد اما اگـر            واقع  

ست بلكه بـه فعـل نيـز إنـشاء        بگوئيم كه إنشاء منحصر به الفاظ ني      
يقاعـات  ااين صورت معاطات در كليه عقـود و    محقَّق مي شود در     

  .جاري مي شود 
 معاطـات در سـاير    ته هستيم لذا دو دليل عمده بر صح       تابع أدل ما  

كـه شـارع    است  اول سيره عرف و عقلاء      : عقود و ايقاعات داريم     
ي صحه گذاشته ، دوم عمومـات     به آن    بلكه   مقدس آن را ردع نكرده    

كـه ايـن دو دليـل       اسـت     أوفوا بالعقود و تجارةً عن تـراضٍ       : مثل
 و قبـول    ب عقود و ايقاعاتي كـه بـا لفـظ ايجـا           همانطور كه شامل  

رتي كه با فعل و تعاطي نيـز     و شامل ص  دنصورت مي گيرند مي شو    
  . د نصورت مي گيرند مي شو

  

ه   ذ ذمه به    را ضم تسنن ضمان   أهل   :ضمان  اما   مـي داننـد مـثلا      مـ
ين او هم به ذمه خودش و هم بر         هرچند نفر كه ضامن زيد شوند د      

 ذمه مي   ذمه تمام آنها مي باشد ولي ما قائليم كه ضمان نقل ذمه به            
شد ديگر بر ذمه    يد  ز  با شرائطي ضامن   خصيشوقتي كه   مثلا  باشد  
مه زيد به ذمه ضـامن منتقـل        يد چيزي نيست بلكه دين از ذ      ز خود

  .مي شود 

ورد معاطـات  ده اند كه در سه م  نائيني در منية الطالب فرمو    ميرزاي
 وصيت ، و اما ايـشان در مـورد          ، ضمان   ،نكاح  : جاري نمي شود    

اح معاطاتاً انجام نمي پذيرد زيـرا اگـر الفـاظ         نكاح فرمودند كه نك   
م ايـن ايـشان     ايجاب و قبول نباشد مي شود زنا ، اشكال ما به كلا           

اين بود كه گفتيم نكاح با زنا فرق دارد ، نكاح در ميان أهل عرف               
مراسم و عهد و قرارداد خاصي است كه بين زن و شوهر صـورت              

بنـابراين  ا اينطور نيست و أعم از نكاح مـي باشـد            مي گيرد اما زن   
ت نباشد مـي شـود      گر در نكاح لفظ أنكحت و زوج      اينكه بگوئيم ا  

نا درست نيست بلكه ما نكاح معاطـاتي نيـز داريـم زيـرا همـان          ز
كه در نكاح لفظي صـورت    مراسمات و عهدو پيمان و قراردادهايي       

ع ارطاتي نيز صورت مـي گيـرد ، البتـه ش ـ          مي گيرد در نكاح معا    
 عرفـاً  مقدس تعبداً در باب نكاح لفظ خاصي را اعتبار كـرده ولـي      

  .اگر لفظ هم نباشد نكاح جاري مي شود 

نائيني در مورد ضمان فرموده انـد كـه چونكـه در ضـمان              مرحوم  
چيزي در خارج وجود ندارد لذا معاطات محقَّق نمي شود ، مـا در         

 كه لازم نيست كه در معاطات حتمـاً         جواب ايشان عرض مي كنيم    
در خارج اعطاء و أخذ و تبديل و تبدل صورت بگيرد بلكه كلمـه              

 ـ  فع هربه معاطات تنها يك اصطلاح مي باشد لذا       آن در الـي كـه ب
ات مـي گوينـد     قَّـق شـود اعتبـاراً معاط ـ      نظر أهل عرف إنشاء مح    

ق مـي               بنابراين ضمان نيز با قرائن و شواهد خاصي معاطاتـاً محقَّـ
  . از لفظ بيشتر مي باشد شود و حتي در بعضي موارد فعل كارائيش

 دنچيزي كه معلَّق بر موت است به آن وصيت مي گوي : توصي اما 
 اسـت   ه نوعي ملك  ه ، تمليكي  ه و عهدي  تمليكي: كه دونوع مي باشد     

يت مي كند كـه     كه بعد از مرگ شخص صورت مي پذيرد مثلا وص         
ا أداء كنيد و    فلان چيز از اموال من را به زيد بدهيد و يا دين من ر             

         مـثلا   ه آن است كـه    يا وقف كنيد و امثال ذلك ، واما وصيت عهدي 
 مـن را     فرزنـدان  فلان شخص   وصيت مي كند كه بعد از مرگ من         

  .كند سرپرستي و اداره 
ات ت مي فرمايد كه اين قبيـل تـصرف        نائيني در مورد وصي   مرحوم  

ذا وقتي شخص زنده اسـت مـا بـه     مربوط به بعد الموت مي باشد ل      
ت نافذ است؟ مـا     يم كه معاطات در وصي    چه دليلي مي توانيم بگوئ    

عرض مي كنيم كه در ميان أهل عـرف ايـن قبيـل از معـاملات و                 
ض است و زيـد     عقود در گرو لفظ خاصي نيستند مثلا شخصي مري        

را فرا مي خواند و بعد در حضور شهود چيزي را به عنوان وصيت              
بروي كاغذ مي نويسد و به زيد مي دهد و يا حركاتي را انجام مي               

كه چنـين رفتـار و      مي كند    وصيت   درادهد كه معلوم مي شود كه د      
صحيح مي باشد و ديگر لفظ       اعمالي در عالم اعتبار عقلائي نافذ و      

 آن  بلكه تنها لازم است كه عرفاً صدق كند كـه         خاصي لازم نيست    
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ثهاي مربوط به نكاح و ضـمان   شخص وصيت كرده ، خوب اين بح      
ت بود كه به عرضتان رسيد و وصي.  

در مورد هبه گفته شده كه ايجاب و قبول لفظي لازم است   : اما هبه   
 و قبول لفظي نباشد هبه محقَّق نمي شود ، ما           اجماعاً و اگر ايجاب   

 براي  لذاست  ا يديم كه اجماع مذكور مدركي و اجتها      مي كن عرض  
 سـيره   (  نمي باشد بلكه طبق دو دليلي كه عرض كـرديم          تما حج

 معاطات در ساير عقود و ايقاعـات        ) رف و عقلاء و عمومات بيع     ع
  . من جمله هبه جاري مي شود 

اشـكال  كـه    وقـف و رهـن و قـرض          الا مي رويم سـراغ    حخوب  
واما قرض تمليك به ضمان مي باشد        ،   وجود دارد در آنها   خاصي  

تما بايد قبض و اقباض صورت بگيرد تا قرض محقَّـق شـود ،         و ح 
د قبض و اقباض    خوب در اينجا اشكال شده كه در قرض حتماً باي         

بدهـد تـا اينكـه      مقترِض  به  مالش را    صورت بگيرد و مقرِض بايد    
و جـزء علـت تامـه    و اقباض مـتمم   يعني قبض   قرض محقَّق شود    

و از   و تا نباشد اصلا عقـد قـرض محقَّـق نمـي شـود                استقرض  
 چون معاطـات اسـت لـذا بـاهمين دادن مـي             طرفي گفته شده كه   

خـوب روي تقريـب اولـي قـبض         خواهد قبض را انجـام بدهـد ،         
لت تامه  د و مقتضي عقد قرض است و مقتضي جزء ع         خودش موج 

وي بيان دومي قبض شرط است و شـرط بعـد از تحقُّـق              است و ر  
قابل مي  چيزي مي آيد يعني شرط آن است كه فاعليت فاعل را به        

با شعله اي از    قابليت قابل تأثير دارد مثلا مي خواهيم        رساند و در    
آتـش مقتـضي اسـت و       چوبي را آتش بـزنيم كـه در اينجـا           آتش  

 شـرط   تش براي شعله ور شدن و آتش گرفتن       مجاورت چوب با آ   
است و خيس نبودن آن چوب عدم المانع است و خيس بـودن آن              

قتـضي  م كه خوب اينها همگي در يك رتبه نيستند بلكه           مانع است 
اسـت  جلوتر است زيرا جزء علت تامه است اما شرط رتبتاً متأخرّ    

، بنـابراين در جـايي كـه        زيرا فاعليت فاعل را به قابل مي رساند         
ب و قبول در بين باشد با ايجاب و قبـول           اقرض لفظي باشد و ايج    

يـل  عقد قرض تمام مي شود و بعد كه تحويل مي دهـيم ايـن تحو              
 معاطات است خود قبض و      شرط است ولي در مانحن فيه كه باب       

د و مقتضي عقد قرض مـي باشـد كـه خـوب ممكـن               اقباض موج 
قتضي و هم شرط باشد زيرا مقتضي جـزء         نيست كه يك چيز هم م     

علت تامه است ولي شرط بعد از تمام شدن علت تـأثير آن علـت               
قـرض  وقـف و رهـن و       ي در بـاب     مي باشد بنابراين چنين اشكال    

      ... .بوجود آمده ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله 
  

    
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


